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پرسش و پاسخ

علم هنوز با آن پيشرفت 
در  خود  شــگفت انگيز 
قسمت آسمان ها كشفيات 
خويش را سرآغاز جهان 
مى دانــد نه پايــان آن، 
بلكــه آن را ذره كوچكى 
 در برابــر جهــان بس 
رد. باعظمت،مى شــما

برهــان نظــم علاوه بــر اثبات خــدا، برخــى از صفــات خداوند متعــال ماننــد علم، قــدرت، تدبير 
و حكمــت را نيــز بــه اثبــات مى رســاند؛ زيــرا نظــم موجــود در هســتى به قــدری والا بــوده و 
اســتحكام دارد، كــه عقــل هــر ناظــری از چنيــن نظمى، بــه خالــق عالم قــادری پــى مى برد.

پديده های طبيعى، آن چنان ساختار، عملكرد، و ارتباط درونى دقيقى را 
نشان مى دهند، كه بسياری اين فرض را كه ورای آنها، يک طراح خلاق 
وجود دارد، نتيجه ای طبيعى، اگر نه اجتناب ناپذير، دانسته اند. فلاسفه در 
قرون متمادی سعى كرده اند كه اين شهود كلى را به شكل برهانى با ساختار 
منطقى دربياورند. به مجموعه اين استدلال ها، برهان نظم گفته مى شود. 

بی انصافی انسان با خدا
بِىُّ )صَلَّى الُله  ــام( قالَ: قالَ النَّ عَن امَیرِ المُؤمِنین )عَلَیهِ السَّ
( یاَ ابنَ آدَمَ ما تنُصِفُنى اتَحََبَّبُ   عَلَیــهِ وَ آلهِ( یقَولُ اللهُ )عَزَّ وَ جَلَّ
کَ  تُ الِىََّ باِلمَعاصى ،خَیری عَلَیکَ نازِلٌ وَ شَرُّ عَمِ وَ تتََمَقَّ الِیَکَ باِلنِّ
الِىََّ صاعِدٌ وَ لا یزَالُ مَلَکٌ کَریمٌ یأَتینى عَنکَ فى کُلِّ یوَمٍ وَ لیَلَةٍ 
بعَِمَلٍ قَبیحٍ. یاَ ابنَ آدَمَ لوَ سَمِعتَ وَصفَکَ مِن غَیرِکَ وَ انَتَ لا تعَلَمُ 
مَنِ المَوصوفُ لسَارَعتَ الِى مَقتِهِ. یاَ ابنَ آدَمَ اذکُرنى حینَ تغَضَبُ 

اذَکُرکَ حینَ اغَضَبُ وَ لا امَحَقُکَ فیمَن امَحَق.)۱(
 پیامبــر )ص( مى فرماید: خداونــدِ والا مى فرماید: اى فرزند آدم! با 
مــن به انصاف رفتار نمى کنى؛ با نعمتهــاى خود به تو محبّت مى کنم 
و تو با گناهان با من بدرفتارى مىکنى؛ نیکىِ من به ســوى تو نازل و 
جارى است و بدىِ تو به سوى من بالا مى آید؛ پیوسته، در هر شبانه روز، 
فرشته  بزرگوارى با کردار ناشایستِ تو به نزد من مى آید. اى فرزند آدم! 
اگر صفت خود را از غیر خود مى شــنیدى و نمى دانستى این صفات از 
آنِ کیســت، شتابان بر او خشمگین مىشدى. اى فرزند آدم! در هنگام 
خشمناکى ات مرا یاد کن تا در هنگام خشمناکى ام تو را یاد کنم و تو را 

در میان نابودشدگان هلاک نسازم. 
***

- یاَ ابنَ آدَمَ ما تنُصِفُنى؛ 
پیامبر اکرم )ص( فرمودند، خداوند مى فرماید: اى فرزند آدم! با من با 
انصاف رفتار نمى کنى. واقعش هم همین است؛ این همه لطف الهى، این 
همه تفضّلات الهــى، این همه نعمت الهى، این عظمتِ مقام پروردگار، 
این ضعف ما، این ذلتّ ما، این مسکنت ما، این ناتوانى ما. در مقابل خدا 
چه جورى باید باشیم؟ آن جور نیستیم. پس بنابر این، با انصاف با خداى 

متعال رفتار نمى کنیم.
تُ الِىََّ باِلمَعاصى؛ عَمِ وَ تتََمَقَّ - اتحََبَّبُ  الِیَک باِلنِّ

این همان فقراتى است که در دعاى شریف ابوحمزه هم این فقرات را 
مى خوانیم. خدا مى فرماید: من با دادنِ نعمت به تو با تو دوستى مى کنم، 
تحبّب مى کنم.هر لحظه اى از لحظاتِ عمر ما با چندین نعمت، شــاید 
با هزاران نعمت همراه اســت. نعمت اوّل هم این نفََســى است که شما 
مى کشید: »هر نفََسى که فرو مى رود ممدّ حیات است«.)۲( اگر این نفََس 
را نکشیم، همین یک لحظه انسان از بین رفته است. این، اوّلین نعمت. 
نعمت ســلامت، نعمت عقل، نعمت لسان، نعمت بویایى، نعمت بینایى؛ 
نعمتهایى که اصلًا لا تعدّ و لا تحصى)قابل شمارش نیست(. خداى متعال 
اینها را دارد به ما در هر لحظه اى مى دهد؛ این تحبّبِ الهى است. ما چه 
تُ«؛ یعنى دشمنى مى کنى. »مَقت« یعنى  کار مى کنیم؟ فرمود که »تتَمَقَّ
دشمنى؛ با معصیت با من دشمنى مى کنى؛ گفتم نکن، این کار را انجام 

نده، تو انجام مى دهى.این دشمنى است.
کَ الِىََّ صاعِدٌ وَ لا یزَالُ مَلَکٌ کَریمٌ  - خَیری عَلَیکَ نازِلٌ وَ شَرُّ

یأَتینى عَنکَ فى کُلِّ یوَمٍ وَ لیَلَةٍ بعَِمَلٍ قَبیح؛ 
این هم از فقرات دعاى شریف ابوحمزه است. شب و روزى نمى گذرد 
مگر اینکه یک کار خلاف، یک عمل قبیح، از ما صادر مى شود و به وسیله  
ملکِ کریمِ پروردگار به نامه  اعمال ما و به کتاب محفوظ و لوح محفوظ 
الهى وارد مى شود. این عمل قبیح لازم نیست حتماً از این گناهان کبیره  
آنچنانى باشد؛ انواع و اقسام حرف زدن ها، گوش کردن ها، نگاه کردن ها، 
در آن ممکن اســت باشد. احساسات قلبى من و شما؛ حسد مى ورزیم، 
دشمنى مى کنیم، حق را نادیده مى گیریم، با باطل مقابله نمى کنیم؛ اینها 
همه گناه اســت. هر روز و شبى از ما یک چیزى از این قبیل مى رود به 

سمت مخزن علم کُتّاب الهى.
- یاَ ابنَ آدَمَ لوَ سَــمِعتَ وَصفَکَ مِن غَیرِکَ وَ انَتَ لا تعَلَمُ مَنِ 

المَوصوفُ لسَارَعتَ الِى مَقتِه؛
این نکته  آخر، نکته  جالبى است. مى فرماید این خصوصیّاتِ خودت را 
که چه جورى رفتار مى کنى، چه جورى عمل میکنى، حتّى چه جورى 
عبادت مى کنى -نماز مى خوانیم، ]امّا[ نمازهاى بى توجّه، نماز غافل، خداى 
نکرده نماز همراه با ریا و سُمعه)ریاکارى(- اگر کسى همین خصوصیّات 
را بیاید براى شما نقل کند، بگوید »یک آقایى هست، این جورى رفتار 
مى کند، این جورى حرف مى زند، این جورى احساس مى کند، این جورى 
نماز مى خواند، این جورى مثلًا تبلیغ مى کند«، کارهاى بد شما را بیاید 
نقل کند، نسبت بدهد به کسى و تو ندانى که راجع به تو دارد مى گوید، 
ندانى آن کسى که دارند وصفش مى کنند کیست و خودت هستى، فوراً 
مى گویى عجب آدم مزخرفى است، عجب آدم بى ربطى است، این کیست 

دیگر! خودمانیم؛ خود من هستم.
- یاَ ابنَ آدَمَ اذکُرنــى حینَ تغَضَبُ اذَکُرکَ حینَ اغَضَب وَ لا 

امَحَقُکَ فیمَن امَحَق؛ 
این هم یک نصیحت: وقتى که خشمگین مى شوى به یاد خدا بیفت، 
که از حد تجاوز نکنى؛ آن وقت نتیجه این خواهد بود که من هم آن وقتى 
که خشــم بر تو بگیرم، به یاد تو مى افتم و تو را ملاحظه مى کنم. تو را 
مَحق نمى کنم. »مَحق« در واقع یعنى نابود کردنِ باطنى و معنوى؛ این 
بوا«)3( یعنى خدا ربا را پوچ و پوک مى کند؛  مَحق اســت. »یمَحَقُ اللهُ الرِّ
معناى مَحق این است. مى گوید اگر چنانچه در هنگام غضب به یاد من 

باشى، دیگر این کار را با تو نمى کنم.
شرح حدیث در ابتداى جلسه درس خارج فقه، 1397/10/11

____________
1( امالى طوسى، ص ۲7۸، مجلس دهم. 

۲( سعدى. گلستان
3( بقره، بخشى از آیه  ۲7۶

*پایگاه اطاع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقاب 

با خورشيد انقلاب
)خاطراتى از رهبر معظم انقلاب(

 اگر شهدا نبودند 
این عمامه بر سر من و شما نبود

قرار بود رهبر معظم انقلاب در ساعت مشخصى به منزل یکى از علما 
تشــریف بیاورند. پانزده دقیقه از وقت مقرر گذشت و آقا بعد از یک ربع 

تاخیر تشریف آوردند.
 آن شخص با کنایه به آقا گفتند: شما چند دقیقه اى تاخیر داشتید. 
آقا فرمودند: بله ما به دیدن خانواده شهدا که مى رویم، معمولا اگر در یک 
کوچه چند خانواده شــهید باشد، به همه آنها سر مى زنیم، در کوچه اى 
کــه ما رفته بودیم، از قبل گفته بودند دو خانواده شــهید حضور دارند، 
 بعد معلوم شــد خانواده شهید دیگرى نیز حضور دارد، تاخیر ما به این 

علت بود. 
این آقا باز درک نکرد و گفت: این کارها براى جذب قلوب بد نیست؛ 
یعنى شــما این کار را براى جذب قلوب مى کنید. معظم له با یک حالت 
جدى فرمودند: شما اســمش را هر چه مى خواهید بگذارید، ولى آقاى 
فلانى بدانید اگر این خانواده شــهدا نبودند، اگر این خونهاى پاک نبود، 

این عمامه بر سر بنده و جنابعالى نبود.
 * حجت الاسام موسوی کاشانى )یکى از اعضای بیت - تهران(، 
پایگاه اطاع رسانى حوزه، ۱390/7/24.

انگیزه قیام امام حسین)ع(
قال الامام الحسین)ع( الا ترون ان الحق لایعمل به و ان الباطل 

لا یتناهى عنه«
امام حســین)ع( فرمود: آیا نمى بینید که به حق  عمل نمى شود و از 

باطل دست برنمى دارند.)1(
____________

1- تحف العقول، ص ۲45

راه درست، حق گرایی و تقوای دل است
»فرزدق« شاعر معروف عرب که به سوى مکه مى رفت، در راه خارج 

شهر با امام حسین)ع( برخورد کرد.
حضرت پرسیدند: اوضاع عراق چگونه است؟ گفت: خبر را از خبره اش 
مى خواهى؟ دل هاى مردم با شــما و شمشیرهایشــان علیه شما و البته 
مقدرات دست خدا است. امام حسین)ع( فرمود: درست گفتى، مقدرات 
دست خدا است. اگر حوادث مطابق نظر و خواست ما باشد خدا را سپاس 
مى گوییم. و الا بازهم آن کس که نیتش حق باشد و تقوا در دلش حکومت 
کند، از مسیر درست خارج نگشته است. »فلم یتعد من کان الحق نیته 

و التقوى سریرته.« )1(
____________

1- تاریخ  الامم و الملوک، محمد ابن جریر طبرى، ج 4، ص ۲90

۱. شگفتى آسمان و کرات در آن
کانت فیلسوف معروف آلمانى که از بزرگ ترین 
فیلسوفان جهان شناخته شده است جمله اى دارد 
که همان جمله را بر ســنگ لوح قبرش حکّاکى 
کرده و کنده اند و آن این است: »دو چیز است که 
اعجاب انسان را بیش از هرچیز دیگر برمى انگیزد: 
یکى آسمان پرســتاره اى که در بالاى سر ما قرار 
گرفته اســت و دیگر وجدانى کــه در دل ما قرار 
دارد«. هر دوى اینها مورد توجه قرآن است. آسمان 
بالاى ســر ما که مکرر قرآن ما را توجه مى دهد: 
ماواتِ وَ الرْْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ  »إنَِّ فىِ خَلقِْ السَّ
وَ النَّهارِ لَیاتٍ لِوُليِ الْلبْابِ« )آل عمران: 190/3(. 
)مرتضى مطهرى، مجموعه آثار شــهید مطهرى، 

ج۲۲ ،ص507(
واژه نجم و نجوم 13 بار در قرآن آمده اســت. 
مثال: »پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و 
زمین را در شش روز ]شش دوران [ آفرید. سپس به 
تدبیر جهان هستى پرداخت. با )پرده تاریک( شب، 
روز را مى پوشــاند؛ و شب به دنبال روز، به سرعت 
در حرکت اســت. و خورشید و ماه و ستارگان را 
آفرید، که مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشید که 
آفرینش و تدبیر )جهان(، از آن او )و به فرمان او(
ســت! پربرکت )و زوال ناپذیر( است خداوندى که 

پروردگار جهانیان است «.)اعراف- 54(
در تفسیر نمونه، ج ۶، ص۲0۶ درباره کره زمین 

و چرخش آن به دور خودش چنین آمده است:
»اگر کسى از بیرون کره زمین ناظر چگونگى 
حرکت آن به دور خود و افتادن سایه مخروطى شکل 
زمین بر روى خودش بوده باشد با توجه به اینکه 
کره زمین با ســرعت سرســام آورى به دور خود 
مى گردد چنین احساس مى کند که گویا هیولاى 
سیاه مخروطى شــکل با سرعت زیاد در روى این 
کره به دنبال روشــنایى روز در حرکت است، ولى 
این موضوع در مورد روشنایى روز صادق نیست، 
زیرا روشــنایى آفتاب در نیمى از کره زمین و در 
تمام فضاى اطراف پخش اســت و شکلى به خود 
نمى گیرد. تنها تاریکى شــب است که به صورت 
سایه مخروطى شکل همانند یک شبح اسرارآمیز 

غول پیکر روى زمین مى دود.«
در همان تفسیر درباره ستارگان و عظمت آنها 

چنین آمده است:
»از آیات قرآن چنین استفاده مى شود که تمام 
کرات و ثوابت و سیاراتى که ما مى بینیم همه جزء 
آسمان اول اســت، و شش عالم دیگر وجود دارد 
که از دســترس دید ما و ابزارهاى علمى امروز ما 
بیرون است و مجموعا هفت عالم را به عنوان هفت 
آسمان تشکیل مى دهند. شاهد این سخن اینکه 
قرآن مى گوید:  »ما آســمان پایین را با چراغ هاى 
ستارگان زینت دادیم. )فصلت: 1۲(. در جاى دیگر 
مى خوانیم: »ما آسمان پایین را با کواکب و ستارگان  
زینت بخشیدیم. )صافات: ۶(. از این آیات بخوبى 
استفاده مى شــود که همه آنچه را ما مى بینیم و 
جهان  ستارگان را تشکیل مى دهد همه جزء آسمان 
اول است، و در ماوراى آن شش آسمان دیگر وجود 
دارد که ما در حال حاضر اطلاع دقیقى از جزئیات 
آن نداریم. و اما اینکه گفتیم شــش آسمان دیگر 
براى ما مجهول است و ممکن است علوم از روى 
آن در آینده پرده بردارد، به این دلیل اســت که 
علوم ناقص بشــر به هر نسبت که پیش مى رود از 
عجایــب آفرینش تازه هایى را به دســت مى آورد، 
مثلًا علم هیئت هم اکنون به جایى رســیده است 
که بعداز آن، تلســکوپها قدرت دید را از دســت 
مى دهند. آنچه رصدخانه هاى بزرگ کشف کرده اند، 
فاصله اى به اندازه هزار میلیون )یک میلیارد( سال 
نورى است و خود معترفند که تازه این آغاز جهان 
است نه پایان آن. پس چه مانع دارد که در آینده 
با پیشرفت علم هیئت آسمانها و کهکشانها و عوالم 
دیگرى کشف گردد. بهتر این است که این سخن را 
از زبان، یکى از رصدخانه هاى بزرگ جهان بشنویم. 
رصدخانه »پالومــار« عظمت جهان بالا را چنین 
توصیف مى کند. تا وقتى کــه دوربین رصدخانه 
پالومار را نساخته بودند وسعت دنیایى که به نظر 
ما مى رسد بیش از پانصدسال نورى نبود، ولى، این 
دوربین وســعت دنیاى ما را به هزار میلیون سال 
نورى رساند، و در نتیجه میلیونها کهکشان جدید 
کشف شد که بعضى از آنها هزار میلیون سال نورى 
بــا ما فاصله دارند، ولى، بعداز فاصله هزار میلیون 
سال نورى فضاى عظیم، مهیب، و تاریکى به چشم 

  

و اثبات وجـود خداوند

حق و باطل در جامعه و تاریخ
پرسش:

حق و باطل چگونه در عرصه جامعه و تاریخ روابط و مناسبات 
انسانى تجلى مى کند و چه دیدگاه هایى در این رابطه وجود دارد؟

پاسخ:
حق و باطل گاهى در عرصه نظام خلقت و هستى مطرح مى شود و 
گاهى در عرصه جامعه و تاریخ روابط و مناسبات انسانى مورد بحث قرار 
مى گیرد. در اینجا بحث ما در مورد خلقت خود بشــر است که این چه 
موجودى اســت؟ آیا یک موجود شرور و بدخواه، مفسد، خونریز و ظالم 
و... اســت؟ یا یک موجود حق جو، عدالت خواه، ارزش خواه، و نورطلب و 
خیرطلب و... است؟ یا آنکه انسان ها برخى طرفدار جریان حق اند، برخى 
طرفدار باطل و اینها با هم در جوامع بشــرى و در طول تاریخ روابط و 

مناسبات انسانى با یکدیگر در ستیز بوده اند؟
طرح انواع دیدگاه ها

دیدگاه اول: انسان موجودی ذاتاً شرور و باطل است
از منظر این گروه انســان به حسب جنس موجودى شرور، بدخواه و 
ظالم است که جز قتل و غارت و دزدى و حیله و دروغ از او سر نمى زند. 
طبیعت او شرارت و فساد و استثمار و ظلم است. اگر هم در تاریخ بشر 
خیر و اخلاق و ارزش هاى انسانى دیده مى شود. اینها امورى جبر است که 
طبیعت او را وادار مى کند که قدرى چنین باشد. ذات و درون انسان، او 
را به بدى مى کشاند و گاهى جبر انسان را به خوبى دعوت مى کند. مثلًا 
وقتى که انسان ها در مقابل طبیعت و حیوانات درنده قرار گرفتند، متوجه 
شــدند که اگر با هم قرارداد صلح اجبارى نبندند نمى توانند از خودشان 
دفاع کنند. لذا اجباراً بر خودشان تحمیل کردند که یک زندگى اجتماعى 
داشته باشند و با هم براساس عدالت رفتار کنند، چون نفع همه در آن 
است. بنابراین نفع عمومى و جبر بیرونى انسان ها را وادار کرد که عادل و 
خوب باشند. مانند دولت هاى ضعیفى که در مقابل یک دولت قوى پیمان 
صلح و دوستى مى بندند تا از شر او محفوظ بمانند، و اگر روزى دشمن 
مشترک آنها از بین رفت بین خودشان جنگ در مى گیرد! هر جمعى به 
آن دلیل جمع است که در مقابل یک ضد و دشمن قرار گرفته اند، یعنى 
اگر او نباشــد اینها با هم خوب و متحد نیستند و اگر جمعى دشمنش 
را از دســت بدهد به تفرقه و تخاصم بدل مى شود و دو گروه متضاد هم 
مى شوند، و باز اگر یکى از این دو گروه از بین رفت آن گروه پیروز مجدداً 
دو دسته مى شود و همین طور اگر ادامه پیدا کرد و دو نفر باقى ماندند 
باز هم با یکدیگر مى جنگند و در نهایت قوى تر مى ماند. این دیدگاه در 
واقع از نظریه تنازع بقاى داروین در عالم طبیعت الهام گرفته و به غلط 
آن را در مورد جامعه بشرى تعمیم داده اند. از نظر اینها تز اصلاحى براى 
بشر مثل این است که کسى براى عقرب نظام و قانون وضع کند تا خوب 
شود و کســى را نگزد! بسیارى از فیلسوفان ماتریالیست دنیاى قدیم و 
شمار کمترى از ماتریالیست هاى دنیاى جدید چنین نظرى داشتند. از 
میان ایرانیان صادق هدایت با الهام از این تفکر غربى ها در نوشته هایش 
همواره چهره زشــت و فسادآفرین انسان را مطرح مى کرد، و عاقبت هم 
تحت تأثیر حرف هاى خودش خودکشى کرد. عده اى خواسته اند از آیه: 
اتجعل فیها من یفســد فیها و یسفک الدماء«  مى خواهى در روى زمین 
کسى را قرار دهى که فساد مى کند و خون مى ریزد؟)بقره-30( استفاده 
کنند که ذات و سرشــت انسان جز فساد و خونریزى نیست! خداوند در 
جواب آنها فرمود: »انى اعلم ما لاتعلمون« یعنى شــما یک طرف سکه 

را خوانده اید و روى دیگر انسان برتر و بالاتر است که شما نمى دانید!
دیدگاه دوم: انسان موجودی اخاقى، صلح جو و خیرخواه و 

حق گرا است
از منظر گروه دوم طبیعت و سرشت انسان بر خیر، درستى، راستى 
و حق است. انسان موجودى اخلاقى، صلح جو، خیرخواه و حق گرا است. 
اصل در طبیعت و ذات بشر نور، عدالت، امانت و تقوا است. پس فساد و 
شــرارت انسان ناشى از چیست؟ مى گویند: انحراف انسان علت خارجى 
دارد و از بیرون ذات و طبیعت او به انسان تحمیل مى شود و این جامعه 
است که انسان را فاسد مى کند. هرچه انسان از طبیعت اولیه خود دورتر 
شود فاسدتر مى گردد و هرچه به آن نزدیک تر باشد، به انسانیت و درستى 
و پاکى نزدیک تر اســت. »ژان ژاک روســو« فیلسوف فرانسوى قرن 1۸ 
چنین عقیده اى دارد و در کتاب معروف خود »امیل« مى نویسد: »انسان 
طبیعى موجودى است سالم و درست و پاک و همه فسادها و ناپاکى ها 
از جامعه به او تحمیل مى شود« نظریه »روسو« که فردى مذهبى است 
از یک نظر شبیه نظریه فطرت و سخن پیامبر)ص( است که فرمود: هر 
بچه اى از مادر بر فطرت پاک اســلامیت متولد مى شود، بعد پدر و مادر 
او را یهودى یا نصرانى یا مجوس مى کنند.)مجمع البیان،  ج۸، ص303(

دیدگاه سوم: انسان ها در صحنه جامع و تاریخ دو گروه حق گرا 
و باطل گرا هستند

از منظر گروه ســوم انسان ها در جامعه و تاریخ خود، برخى طرفدار 
حق و عده اى به دنبال باطل هستند. خداوند از طریق فرشتگان و فطرت 
انســان ها به حق و خیر الهام و شــیطان به شر و فساد وسوسه مى کند. 
بنابراین انسان ها دو گونه مى شوند: عده اى راه خیر و حق و ایمان و انبیاء 
را مى روند، و بعضى دیگر راه شــیطان را مى پیمایند و به دعوت انبیاء و 
ایمان به خدا و حق کفر و نفاق مى ورزند. در نتیجه جامعه ممزوجى است 
از خیر و شر و حق و باطل، و این تنازع و درگیرى حق و باطل همیشه 
در صحنه وجود فردى و اجتماعى و تاریخ انســان ها حکفرماست! حال 
غلبه با کدام است؟ بحث دیگرى است که ما معتقدیم غلبه نهایى با حق 
و حقیقت است عدل بر ظلم غلبه خواهد کرد و خیر بر شر پیروز خواهد 
شد، و دین و ایمان بر کفر و شرک پیروز خواهد شد.)توبه - 33 و نور-55(

على قنبریان

ستارگان، سیاره ها، و به طور کلى هر آنچه که در آسمان است، بى حساب و کتاب و رها نیست بلکه دارای نظم بوده و حرکات و فعل و 
انفعالات سنجیده ای دارند؛ مانند گردش زمین به دور خودش )که علت به وجود آمدن شب و روز است( و گردش زمین به دور خورشید 

)که علت به وجود آمدن سال و چهار فصل مى باشد(.
به طور کلى علم، محصول نظم است. در بى نظمى هیچ علمى به دست نمى آید. علم طب و پزشکى محصول نظم در بدن انسان است 

و علم نجوم و هیئت، محصول نظم و انتظام در کرات و اجرام آسمانى است.
اگر بین اجرام آسمانى نظم و انتظام نبود، اغتشاش، تصادف، و برخورد به وجود آمده و نتیجه مطلوبى حاصل نمى شد. اگر فاصله کنونى 
بین زمین و خورشید حفظ نمى شد و زمین به خورشید نزدیکتر مى شد، همه چیز از شدت گرما مى سوخت و اگر زمین از خورشید دور 

مى شد، انرژی خورشید و گرمای آن خاصیت کنونى را نداشت.
بنابراین با دیدن نظم موجود در هستى، پى به وجود ناظم و خالق عالم قدرتمند باتدبیری مى بریم که توانسته، چنین نظم و اتِقانى را 
در هستى )بین کرات آسمانى( به وجود آورد. دانشمندان الهى از این استدلال در اثبات وجود خدا، با عنوان »برهان نظم« نام مى برند. 

در نوشتار حاضر، به بحث از نجوم و اثبات وجود خداوند متعال مى پردازیم.

نجـوم

مى خورد که هیچ چیز در آن دیده نمى شود، یعنى 
روشنایى از آنجا عبور نمى کند تا صفحه عکاسى 
دوربین رصدخانه را متأثر کند. ولى بدون تردید در 
آن فضاى مهیب و تاریک صدها میلیون کهکشان 
وجود دارد که دنیایى که در ســمت ما اســت با 
جاذبه به آن کهکشــان ها نگهدارى مى شود. تمام 
این دنیاى عظیمى که به نظر مى رســد و داراى 
صدها هزار میلیون کهکشــان اســت جز دره اى 
کوچک و بى مقدار از یک دنیاى عظیم تر نیســت 
و هنوز اطمینان نداریم که در فراسوى آن دنیاى 
دوم دنیاى دیگرى نباشــد. از این گفته به خوبى 
برمى آید که علم هنوز با آن پیشرفت شگفت انگیز 
خود در قسمت آسمانها کشفیات خویش را سرآغاز 
جهان مى داند نه پایان آن، بلکه آن را ذره کوچکى 
در برابر جهان بس با عظمت، مى شمارد.« )ناصر 

مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج 1، ص1۶7ـ1۶9؛ 
به نقل از مجله فضا، شماره 5۶، فروردین 1351(

2. افاک و تعداد آن ها
فلاسفه قائل شده اند که افلاک نهُ عدد است. 

اسامى افلاک عبارتند از: 
1. قمر ۲. عطارد 3. زهره 4. آفتاب 5. مریخ ۶. 
مشترى 7. زحل ۸. در شریعت فلک ثوابت کرسى 

و 9. فلک اطلس عرش نامیده مى شود. 
امام خمینــى)ره( دربــارۀ تعــداد افلاک و 

خصوصیات آنها مى گوید: 
»و اما عدد افلاک  کلیه  نهُ تاست و افلاک جزئیه 
بسیار است. اولین فلک از افلاک کلیه فلک اطلس 
است که همان فلک الافلاک بوده و سیر شبانه روز 
مربوط به اوست و دوم از آنها فلک ستاره هاى ثوابت 
است و حرکت ثوابت به گونه اى کُند است که شاید 
در هر هفتاد ســال یک درجه طى مسافت کنند. 

بنابراین حرکت این فلک در غایت ضعف مى باشد و 
به خاطر غایت بطى ء بودن حرکت ستاره هاى مرکوز 
در آن فلک، آنها را فلک ثوابت نامیده اند ولى حرکت 
ســریعه به فلک اطلس اختصاص دارد. بعداز کره 
ثوابت، کرات کواکب سبعه سیاره است که عبارت 
اســت از: زحل و مشترى و مریخ و شمس و زهره 
و عطارد و قمر.« )ســیدروح الله موسوى خمینى، 

تقریرات فلسفه، ج ۲، ص54۶ـ547(
3. منافع نجوم

فخر رازى گفته اســت که منافع نجوم بسیار 
است: 

الف( روشنایى شب.
ب( ستاره ها سبب تفاوت فصل هاى چهارگانه 
مى شوند. زیراکه آنها اجسام عظیم نورانیه اند. در 
تابستان به آفتاب نزدیک شده و باعث زیاد شدن 
حرارت هوا مى شوند مثل آتشى که کسى آن را بر 

آتش دیگرى اضافه کند.
پ( ســتاره ها رجوم اند براى شــیاطین یعنى 
شهاب سوزاننده اند براى آنها. زیرا شیاطین مردم را 
از نور ایمان بیرون مى برند به سوىِ ظلمت. در روایت 
است که جنّ ها خبرهاى آسمان را مى شنیدند. پس 
چون محمّد رسول خدا)ص( مبعوث شد، خداوند 
عالم آسمان را به تیر شهاب از شیاطین محافظت 

نمود. پس هریک از شــیاطن که نزدیک آسمان 
رود براى شنیدن، تیر شهاب بر او مى اندازند براى 
ســوزانیدن او تا آنکه به زمیــن نرود که به مردم 
خبر دهد و فتنه کند و ایشان را در شکّ اندازد. و 
این است مرادِ خداوند متعال که فرموده است }وَ 
ــیاطین{ )ملک: 5/۶7( یعنى  جَعَلنْاها رُجُوماً للِشَّ
ستاره ها را گردانید از براى راندن شیاطین. )على 
قنبریان، روزنامه کیهان، »نجوم و افلاک در قرآن 

و روایات«، ص۶(
4. برهان نظم

فلاســفه و متکلمــان براهین و اســتدلالات 
بســیارى در اثبات وجود خداونــد متعال مطرح 
کرده اند؛ مانند: برهان امکان، برهان فطرت، برهان 

حدوث. 
پدیده هاى طبیعى آن چنان ساختار، عملکرد، و 

ارتباط درونى دقیقى را نشان مى دهند، که بسیارى 
این فرض را که وراى آنها، یک طراح خلاق وجود 
دارد، نتیجــه اى طبیعى، اگر نــه اجتناب ناپذیر، 
دانسته اند. فلاسفه در قرون متمادى سعى کرده اند 
که این شــهود کلى را به شکل برهانى با ساختار 
منطقى دربیاورند. به مجموعه این اســتدلال ها، 
برهان نظم گفته مى شــود. به بیان دیگر، اگر به 

پیرامون خود بنگریم، ناگزیر مى یابیم که چگونه 
هر چیزى با عملکردش سازگارى و تناسب دارد. 
هر چیزى گواهى مى دهد که از سر تدبیر طراحى 
شده است. به این ترتیب نتیجه مى گیرند که این 
مســئله وجود پروردگار را به اثبات مى رساند. به 
عبارت دیگر جهان ما نشــان دهنده وجود نوعى 
انتخاب اســت، نه اتفاقى کور و تصادفى. مدافعان 
برهان نظم، ایــن انتخاب کننده را خدا مى نامند. 
مدافعــان برهان نظم مى گوینــد هنگامى که به 
موجودات عالم )از جمله ســتاره ها و سیارات در 
آســمان( مى نگریم، ســازماندهى و برنامه ریزى 
دقیقى احساس مى کنیم. چنین نظمى تصادفى 
و خودبه خــود رخ نمى دهد. بنابراین وراى چنین 
موجــودات منظمى، باید ناظــم حکیم و علیمى 
وجود داشته باشد که از سر حکمت و آگاهى آنها 

را پدید آورده باشد. 
برهان نظم دو ویژگى و مزیت دارد:

ویژگى اول: برخى از این استدلالات پیچیده 
و فنى بوده و احتیاج به بیان مقدماتى دارند. یکى 
از ســاده ترین براهین اثبات وجود خداوند و شاید 
ســاده ترین آنها، برهان نظم اســت. عموم مردم، 
حتى کسانى که ســواد خواندن و نوشتن ندارند، 
به راحتى این استدلال را درک مى کنند و برایشان 
محسوس تر و عینى تر بوده و هضمش آسان تر است؛ 
چون این اســتدلال از راه جهان محسوس و نظم 
و اســتحکام در آن، ما را به ناظم و خالق هستى 

رهنمون مى کند.
ویژگى دوم: این برهان مانند بسیارى از براهین 
دیگر تک بعُدى نیســت بلکه چندبعدى اســت. 
بسیارى از اســتدلالات فقط قادر به اثبات وجود 
خداوند هستند اما برهان نظم علاوه بر اثبات خدا، 
برخى از صفات خداوند متعال مانند علم، قدرت، 
تدبیر و حکمت را نیز به اثبات مى رساند؛ زیرا نظم 
موجود در هســتى به قدرى والا بوده و استحکام 
دارد، که عقل هر ناظرى از چنین نظمى، به خالق 

عالم قادرى پى مى برد.
همچنیــن برهان نظم دو مقدمه دارد: مقدمه 
اول محسوس است و مقدمه دوم حکم عقل است:
مقدمه اول: عالمَ پیرامون ما نظم دارد )مانند 
نظم موجود در نجوم(. با مشــاهدۀ نظم و انتظام 
در جهان آفاق و انفس، به این نتیجه مى رســیم 
که جهان هســتى منظم اســت. این گزاره  از راه 

محسوسات و تجربه به دست آمده است.
مقدمه دوم: هر نظمى ناظمى دارد. زیرا وجود 

نظم بدون ناظم ممتنع است.
نتیجه: جهان هستى ناظم داناى توانایى دارد 

که چنین نظم و اتقانى را به وجود آورده است. 
5. استفاده دانشمندان از برهان نظم

دانشمندان بسیارى از برهان نظم براى اثبات 
وجود خداوند متعال اســتفاده کرده اند. در میان 

معاصران مرتضى مطهرى، جعفر سبحانى و جوادى 
آملى به تبیین و تشــریح برهان نظم پرداخته اند. 
آنها براى تنبه دادن خوانندگان به نظم شگفت انگیز 
جهان آفاقى، مثال هاى بســیارى مطرح کرده اند. 
برهان نظم برخلاف براهین دیگرى همچون برهان 
امکان و برهان حرکت، صرفاً وجود خداوند متعال را 
اثبات نمى کند بلکه از شدت نظم موجود در جهان 
هستى برخى از صفات الهى مانند: علم و قدرت و 
تدبیر نیز اثبات مى شود. دانشمندان به این مطلب 
توجه داشته و سایر اوصاف الهى مانند قدرت، علم، 
اراده، و حکمت را ثابت کرده اند. وى بعداز شمردن 
برخى از مصادیق نظم موجود در هســتى، نتیجه 
مى گیرد که نظم ناظمى دارد قادر، عالم، مرید، و... . 
عالمان دینى در بیان برهان نظم به برخى از 
آیات قــرآن و روایات معصومین، که درباره نجوم 
اســت و نظمِ در آســمان ها و زمین و همچنین 
آمدوشد منظم شب و روز اشاره کرده اند و انسان ها 

را به تفکر در آن ها فراخوانده اند:
الف( »در آفرینش آسمانها و زمین، و آمدوشد 
شب و روز، و کشتي هایى که در دریا به سود مردم 
در حرکتنــد، و آبى که خداوند از آســمان نازل 

کــرده، و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده 
و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و )همچنین( 
در تغییر مســیر بادها و ابرهایى که میان زمین و 
آسمان مسخرند، نشــانه هایى است )از ذات پاک 
خدا و یگانگى او( بــراى مردمى که عقل دارند و 

مى اندیشند«.)بقره-1۶4(
ب( »مســلماً در آفرینش آسمانها و زمین، و 
آمد و رفت شــب و روز، نشانه هاى )روشنى( براى 

خردمندان است«. )آل عمران-190(
پ( ابن بابویــه در »معانى الاخبار« از حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( نقل کرده اســت که از حضرت 
سؤال شــد از اثبات صانع عالم، فرموده است که: 
وْثهًَُْ تدَُلُّ عَلىَ الحَْمِیرِ  »الَبَْعْرَهًُْ تدَُلُ  عَلىَ  البَْعِیرِ وَ الرَّ
وَ آثاَرُ القَْدَمِ تدَُلُّ عَلىَ المَْسِیرِ فَهَیکلٌ عُلوِْى بهَِذِهِ 
نِ  اللَّطَافَهًِْ وَ مَرْکزٌ سُفْلىِ بهَِذِهِ الکْثَافَهًِْ کیفَ لَا یدُلاَّ
عَلىَ اللَّطِیفِ الخَْبِیر« یعنى هرگاه پشــکل شــتر 
دلالت کند بر وجود شــتر و پشکل حمار، دلالت 
کند بر وجود حمار و اثر قدم دلالت کند بر گذشتن 
صاحب قدم، پس آسمان بلند به این لطافت و زمین 
در زیــر پاها با این هیئت، چگونه دلالت نمى کند 
بر خالق علیم.«)محمدباقر مجلســى، بحارالانوار، 

ج3، ص55.(
یکى از دانشــمندانى که در آثارشان به برهان 
نظم اشاره کرده اند، علامه محمدکاظم هزارجریبى 
اســت. وى براى تنبــه دادن خوانندگان به نظم 
شگفت انگیز جهان آفاقى و جهان انفسى، مثال هاى 
بسیارى مطرح کرده است. هزارجریبى در ابتداى 
رساله »منبِّه  المغرورین« و بعد از ذکر مقدمه اى، در 
اثبات اصل وجود خداوند، بدون تصریح به عنوان 
»برهان نظم« از این برهان اســتفاده مى کند و به 
ذکر آیات، نشــانه ها و نظم در آفاق و انفس اشاره  
مى کند و بعداز شمردن مصادیق نظم، براى تکمیل 
کردن بحث و تأیید ســخنانش، به آیه اى از قرآن 

)بقره: 1۶4/۲(  استناد مى کند:
»پس عقل از ارشاد چون تفکّر نماید به توفیق 
الهى و به متابعت آثار حجّت هاى او، یقین خواهد 
کرد بر خود صانعى که نظیر و مانندى نداشــته 
باشد زیرا که هرکه نظر نماید در افعال الهى و آثار 
محکمه او مانند خلقت آسمان ها و زینت آنها به 
ستاره ها و آفتاب و ماه و حرکت کردن آنها و طلوع 
کــردن و غروب نمودن آنها و نظر کند به زمین و 
آنچه در آنها اســت از کوه ها و معدن ها و نهرها و 
چشمه ها و دریاها و درخت ها و حیوانات و گیاه ها 
و آنچه در میان آســمان حادث مى شود و ظاهر 
مى گردد از ابرهــا و بادها ]و[ باران و برف و رعد 
و بــرق و صاعقه ها...، هر آینه قطع و جزم خواهد 
نمود که از براى این آثار محکمه صانعى هســت 
که قادر اســت بر هر چیز و عالم است به هر چیز 
و حىّ و مرید و کاره است و کاملى است که هیچ 
نقصى در او نیســت و به هیچ چیز محتاج نیست 
و حکیمى اســت که هرگز فعل و کار عبث از او 
صادر نمى گردد و نمى کند مگر آنچه را که اصلاح 
بندگان در آن باشــد و حقّ تعالى معرفت خود را 
به این طریق در کتاب عزیز اشاره فرمود.« )على 
قنبریان، تصحیح نسخه هاى کلامى هزارجریبى و 

تبیین آراى کلامى ایشان، ص۲۲۲(


